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  هتقديرگرايانهاي سبك زندگي و نگرش
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  چكيده
  

يان دانشگاه در ميان دانشجو هتقديرگرايانهاي نگرشثير سبك زندگي بر بررسي تأ باهدفتحقيق حاضر 
و در ميان دانشجويان  گراييتقدير: برآورد ميزان از اند عبارتن پژوهش .اهداف اياست شده انجامگيلان 

روش تحقيق اين پژوهش . ها آنبه موقعيت اقتصادي و فرهنگي با توجه  هتقديرگرايانهاي نگرش ليتحل
آوري و سپس نامه جمعاستفاده از پرسش و باپيمايشي  صورت بهها يعني ابتدا داده ،تلفيقي است صورت به

عميق  يمصاحبه آمدند،هاي معرف به شمار مياز پاسخگويان، كه نمونه نفرچند براي تكميل پژوهش با 
تشكيل  1390دانشجويان دانشگاه گيلان در سال  يپژوهش را كليه آماري يجامعه صورت گرفته است.

ر پايگاه ثيتأ يدر اين پژوهش به مطالعه اند.قرارگرفته موردمطالعهنفر  400دهند كه با حجم نمونه مي
بدن بر ميزان  تيريو مدفرهنگي،جنس  يتحصيلي،سرمايه ياقتصادي،رشته ي،سرمايهاجتماعي-اقتصادي

،مديريت د كه بين متغيرهاي سرمايه فرهنگيدهنهاي تحقيق نشان مياست. يافته شده پرداخته تقديرگرايي
  رابطه وجود دارد. تقديرگراييتحصيلي با ميزان  ي و رشتهبدن 
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  مقدمه

زندگي است(كوهن، در  يك قدرت مافوق بشري يا نيروهاي بيروني مثل شانس تأثير باور به1تقديرگرايي
عوامل ها را در حيات اجتماعي خويش به كاركرد نيروها و پديده يهمهفرد تقديرگرا كه طبق آن ) 2007

احوال و كردار خود  ناظر بر واحوال اوضاعي نيروها را در همه و اين ،دهد مينسبت  ماوراءالطبيعه و متافيزيكي
قرار  تدبير گراييرايي يا گاست و در نقطه مقابل خرد عامه فرهنگ. اين باور بخشي از قلمرو داند مي
ي مفرط همه سرنوشت گرايي. اما در استسرنوشت خود  فرد خردگرا معتقد است كه قادر به تغيير.«گيرد مي

كه فرد هيچ نقشي در  اي گونه به،سرنوشت است ها در زندگي فرد مبتني بر شانس و اقبال وامور و پديده
را در فكر و تابع نيروهايي است كه او  اراده بيكنشگري منفعل و  عنوان بهبسياري از امور زندگي خود ندارد و 

 ينتيجه عنوان بهتوان گرايي را ميهمچنين تقدير ). 20: 1386(مقصودي و حسني؛  »كنندرفتار هدايت مي
 ،معنايي بي ،ارزشي بي ،ي مثل يأسيهااي كه توسط ادراكيچيدهشناختي پروان يهمگرايي با يك چرخه

  ).2008،به نقل از فيليس و مورگان 1993،شود، تعريف كرد (وستناتواني و نااميدي اجتماعي ايجاد مي
يك  عنوان به تقديرگرايي،پارادايم واقعيت اجتماعي به در مكتب كاركردگرايي ويژه بهشناسي،در مكاتب جامعه
واقعيتي اجتماعي نگريسته شده است كه فرد را در رفتار اجتماعي هدايت  مثابه به عمدتاًباور گروهي و 

گذشته و  قرن نيم. مطالعات متعددي در دهد ميروش و منش  ،جهت ،و به او در زندگي جمعي خط كند مي
و نيز روابط ميان  تقديرگراييبر  مؤثراخص به بررسي عوامل  طور بهدر جوامع غربي و صنعتي  عمدتاً

ممكن  باآنكه). 3-4: 1384 (محسني تبريزي، اند پرداختهماعي رواني اجت متغيرهايو برخي  تقديرگرايي
توان يافت را نمي غير جديدفرهنگ  گونه هيچتوان گفت كه مي ميناناما با اط به نظر برسد آميز مبالغهاست 

ها جانده باشد. در اين نوع از فرهنگي خاص خود نگندر بطن فلسفه نوعي بهكه مفاهيم سرنوشت و تقدير را 
گيرند كه تنها عوامل انتظام بخش آن در نظر نميهاي بدون جهت جهان را همچون گردبادي از رويداد

در ذات جهان وجود شكل و قالبي وجود دارد كه زندگي  ،ها آن زعم به.طبيعي و موجودات انساني باشدنين قوا
در پيش  او بايدسرنوشت هر انسان به مفهوم جهتي كه زندگي  .سازد ميافراد را به رخدادهاي كيهاني مرتبط 

در انديشه  .گرددمشخص مي ،ه استآنچه آينده در دل خود نهفت و با اند زده رقمبا تقديري كه براي او  ،گيرد
از  تر سال كهنپنداشتند كه بسي نيستي و مرگ بود و آن را قدرتي عظيم مي آور اميپmoira) ( تقدير ،يوناني
  ).157– 8: 1383خدايان بود (گيدنز،  ترين سال كهن

ل مسئوليت فردي بيند و معمولاً از كتماعي را از حد تصرف خود خارج ميقدري سير امور اجفرهنگ قضا و 
: 1377(رضا قلي،  گذارد مي وامل ماورايي كشد و اداره امور اجتماع را به دست عواو اجتماعي دست مي

اعتقاد يا عدم  ،ديگر بيان به.شوداعتقادي انسان محسوب مي جزو باورهاي).اين طرز تلقي از سرنوشت 28
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).اين مجموعه 3:1377دهد(پشنگ؛تشكيل مي را ها انساني بخشي از فرهنگ اعتقاد ،قدر و اعتقاد به قضا
،اعتقاداتي كه افراد در يران از بين نرفته استهنوز در ساختار جامعه ا، يامروزبا نگرش تقابل  رغم بهباورها 
ت و اقبال خويش ، خارج از يك مكانيسم علي به بخخود و ديگران دارند بدشانسييا  شانسي خوشمورد 

باورهايي هستند كه در سطح گسترده در اغلب جوامع بشري  ازجملهباورها .اين نمونه دهندارجاعشان مي
معتقد نيستند و اعتقادات افراد از پذيرش  ها آنكه همه افراد به يك نسبت به همه  هرچندحضور دارند 
  ). ).2- 3:  1382يك طيف متغير است (رفيعي،  صورت بهها اعتقادي به اين انديشهكامل تا بي

كه  اند آنگيري باورهاي تقديرگرايانه حاكي از شكل بر مؤثرعوامل اجتماعي  موردمطالعات صورت گرفته در 
و سرمايه فرهنگي مرتبط  اجتماعي، سبك زندگي-يگاه اقتصاديهاي متعددي مانند پااين پديده با عامل

اند كه مطالعات مختلف نشان داده، مثال عنوان به). 1980؛ ويتون، 1974، 1972، كوهن، 1961است (لويس، 
بالا از رويكردهاي تقديرگرايانه برخوردار هستند (ساويج و طبقات افراد طبقات پايين جامعه بيش از افراد با 

؛ باتل و راتر، 1983؛ روز و همكاران، 2007؛ ايستر و بانرجي، 2015؛ احساني و حسيني، 2013همكاران، 
 زمينه پيش، افرادي با گريد عبارت به). 1980، ويتون، 1971واتسون،  ؛1971؛ زيكوتسكي و همكاران، 1963

هاي آموزند كه فرصتهاي مكرر خود در محيط اجتماعي ميتجربه واسطه بهاقتصادي و اجتماعي پايين 
توانند به موفقيتي دست يابند نتيجه چنداني به همراه نداشته، و نمي ها آنهاي محدودي داشته، تلاش

رسند كه افراد قدرتمند و طبقات به اين نتيجه مي تدريج به). اين قبيل افراد 2011همكاران،  (برنارد و
). 2007مسلط هستند (ايستر و بانرجي،  ها آنبر زندگي  كنترل غيرقابلفرهنگي بالا و نيز نيروهاي -اقتصادي

-اي مشابه بازتوليد و تقويت ميهدر زندگي روزمره آنان و قرار گرفتن در موقعيت زياد احتمال بهاين باورها 

با استمرار تجارب ناكام در زندگي فردي و اجتماعي، افراد  درنتيجه). 2015گردد (احساني و حسيني، 
انجامد (فيل و استات، به نتايج دلخواه و موفق نمي ها آنهاي يابند كه كنشطبقات پايين جامعه درمي

گيري جامعه و سرمايه اقتصادي، فرهنگي پايين منجر به شكل). لذا، قرار گرفتن فرد در طبقات پايين 1987
  ).2013(ساويج و همكاران،  گرددميواره و سبك زندگي اين گروه ي ناشي از عادتهاي تقديرگرايانهنگرش

 تقديرگرايي ،دهد كه در جوامعي نظير ايرانمي موضوع نشان در مروري بر مطالعات پيشين و مباني تجربي
 باكمي، حال بااين .است قرارگرفتهتجربي  موردتحقيقهاي اجتماعي كمتر رابطه آن با متغير ازنظر خصوصاً
  افراد مشاهده كرد. 1را در سبك زندگي هتقديرگرايانهاي نگرشتوان دقت مي
. اين است قرارگرفته موردتوجهبسيار  اخيراًمفاهيم علوم اجتماعي است كه  ازجمله» سبك زندگي«مفهوم 

شناسي ،اما در جامعهشناسي شدبقه اجتماعي وارد جامعهشاخصي براي سنجش ط عنوان بهمفهوم ابتدا 
مفهوم  عنوان بهشاخصي براي سنجش مفهوم طبقه،بلكه  عنوان بهمعاصر مفهوم سبك زندگي بار ديگر نه 

است مطرح شد اجتماعي  اي به مبحث قشربندي و تمايزات و تحركلي كه نشانگر رويكرد تحليلي تازهمستق
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هاي كه براي مدتي طولاني اصل طلايي تبيين»1طبقه«).امروزه ديگر مفهوم 10: 1381، اباذري (چاوشيان و
عي ميان تحصيلات و . يافتن روابط قطاست داده ازدستو كارايي خود را سودمندي  تدريجاًاجتماعي بود 

. برخي از نخبگان قدرت فاقد مالكيت و شوددشوارتر مي روز روزبههاي افراد نگرشها و مشاغل و درآمد
هاي طبقاتي قابل خطوط تحرك اجتماعي بر مبناي خاستگاه ،ها هستندآبيتر از يقه مرفه سفيدان يقه

دهد و تحصيلات يا قدرت نشان ميشغلي گاهي اختلاف زيادي با درآمد  و منزلتنيست  بيني پيش
نتيجه  گونه اينتوان ميتوجه به اين چرخش با ).1381ارمكي،چاوشيان و به نقل از  واترز،(پاكولسكي  و 

- مطالعات جامعهآينده  توسعه يبرا هاي ابتكاريشيوهاز معدود  يكي عنوان بهگرفت كه مفهوم سبك زندگي 

  .)368: 2001(جي وييل،  ي استشناخت
انسان اعم از بعد كه به زندگي  توان سبك زندگي را شامل اموري دانست، ميشده مطرحبا توجه به مباحث 
- ها (ادراكات و معتقدات) و گرايشاموري نظير بينش شود:او مربوط مي غيرماديمادي و  ،فردي و اجتماعي

غير ز اعمال هشيارانه و ) كه اموري ذهني هستند و رفتار بيروني (اعم اتمايلات و ترجيحات ،هاها (ارزش
 .باشندها كه اموري عيني ميارايياجتماعي و د )هاي(موقعيت هاوضعيت جسمي) وضع ،حالات وهشيارانه

. سبك زندگي عين شودها را شامل ميدارايي ،هاي اجتماعيهاي رفتاري و وضعيتسبك زندگي همه حوزه
در بعضي  ،دوم .كندمي ها آناي از لت بر مجموعهبلكه دلا ،ها، نيستدروني يا دارايي ،رفتار بيروني تك تك

ترين . مهماست شده گرفتهها در نظر دارايي رفتار وموارد سبك زندگي الگوي همگرا و كليتي انتزاعي از اين 
 قرار دارد؛ها) يا ذوق و سليقه ترجيح ،ها (تمايلاتحول محور گرايش كهاست  اينويژگي سبك زندگي 

 ،همچنين. استهايي است كه ناشي از سليقه ايياي از رفتار و دارسبك زندگي الگو يا مجموعه ،ديگر عبارت به
 قابليت مفهوم اين كه نداباور براين برخي، كه است اجتماعي علوم در رايج مفاهيم از يكي«سبك زندگي 

 و هاكنش يپيچيده حقيقت در مورد بيشتري دقت با تواندمي و دارد؛ را مفاهيم از بسياري يجا به جايگزيني
  ).361: 2013 ملاپناه،( »اظهارنظر كند مدرن در جامعه اجتماعي و فرهنگي هاي چشم اندازه

هاي تقديرگرايانه در بين دانشجويان دانشگاه نگرش كه ميزانپرسش است گويي به اين پژوهش در پي پاسخ
  بستگي دارد؟ دانشجويان تقديرگرايانه تا چه حد به سبك زندگي هاي و نگرش گيلان چقدر است؟

  
  چارچوب نظري 

است. بورديو در  شده بيان توسط بورديو يو مصرف فرهنگ يزندگ كمفهوم سب درباره ديدگاهترين منسجم
زيردست و  يهاگروه ،يبه باور و گيرد.ينظر م مدرن در يعنصر دنيا ترين مهمرا  كتاب تمايز خود، مصرف

هستند و مصرف  خويش يموقعيت اجتماع هويت، ارزش و يبرا آرام يامتوسط درگير مبارزه فرادست طبقه
بورديو ). 44: 1382(فاضلي،  است عياجتما يفضا و مبارزه در يساز تيو مشروع يتوليد فرهنگ يبراي ابزار
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واره، ذائقه، طبقه و پاره طبقه سعي در تعريف مفهوم سبك زندگي دارد. اين با مفاهيم ميدان، سرمايه، عادت
بر هاي اجتماعي ها و گروهكنند، كه در آن عاملفضاي اجتماعي بازنمايي مي عنوان بهرا  مفاهيم جامعه

كنند. فضاي يابند و با برخي ديگر فاصله پيدا ميهاي ميها با افراد ديگر اشتراكحجم و ميزان سرمايه اساس
-واره، عادتگيرندقرار مي يمشابهشود. افرادي كه در فضاي اجتماعي اجتماعي بر مبناي سرمايه ساخته مي

بورديو با نقد مفهوم طبقه كه با ماركس شروع و « كنند.پيدا مي مشابهيهاي زندگي ها و سبكها، ذائقه
به موقعيت فرد در نظام توليد اشاره داشت، ناكارآمدي اين الگو را براي  عمدتاًبود و  شده اصلاحتوسط وبر 

هاي گوناگون را دگي مبتني بر مصرف با سرمايهجوامع فرهنگي و مصرفي معاصر نشان داد و الگوي سبك زن
  .)288: 1392(رحمتي و بخشي، » ارائه كرد

ي كارگر و اند به طبقهشوند. افرادي كه خيلي پايينهاي زيادي تقسيم ميها در درون خود به لايهطبقه
گذارد. نام اين طبقات را پاره طبقه مي وشوند. بورديي بالا نزديك ميافرادي كه خيلي بالا هستند به طبقه

ي همه ).116: 1381تواند مهم باشد (گيبينز و بوريمر، خود طبقات مي اندازه بههاي بين پاره طبقات تفاوت
ي كه بالاتر هستند دغدغه هايي آن .دنبال صعود و جلوگيري از نزول هستند درمجموعطبقات و پاره طبقات 

، كارهايي كه كلام يكدر  .ي بالا رسيدنتند دغدغهي پايين هسكه در طبقه ها آن و، رادارند نيفتادنپايين 
يا شرايط » سبك زندگي«را  ها ايننام تمام  وبوردي كند.هاي كه داريم فرق ميكنيم بر اساس سرمايهمي

يك ساختار درون ذهني يا ملكه ذهني افراد  صورت بهشرايط مادي زندگي « .گذاردمادي زندگي مي
ناظر به  واره). عادت121: 1385(جنكينز، » بردنام مي» 1وارهعادت«از آن تحت عنوان  وكه بوردي آيد درمي

كنند و كسب مي پذيري جامعهزندگي، آموزش و  درازمدتهاي انساني در فرآيند هاي است كه عاملگرايش
). 30: 2002 سيدويك، و ادگار( دهدتوانايي پاسخ گوي در قبال شرايط اجتماعي معين را مي ها آنبه 

هاي مختلف سبك بازتاب موقعيت طبقاتي افراد در جامعه است، و به گوناگوني در ذائقه وارههمچنين عادت
  ). 13: 2014 والدر، از نقل به 1969 داربل و بورديو( گرددزندگي و علايق طبقاتي در جامعه منجر مي

در  كردارهاي فعلي هاي پيشين را باتجربه كه، است تغير قابل و پايدار هايمنش از سيستمي وارهعادت
 بورديو،( كندمي ادغام هم در متنوع وظايف احتمالي بسيار و هاكنش ها،ادراك ها،آگاهي متشكل از ماتريسي

بي است و با موقعيت در رابطه است. اين اكتساواره عادت). 4: 2009 ليلي، كامتون از نقل به 83: 1971
گيري سبك زندگي ل، منجر به شكگيرندهاي مشابه قرار ميمعرض تجربه بين افرادي كه درها قالب

كند الب را در اختيار داشته و عمل مياز آن ق فردي منحصربه يهر فرد گونه ،همه بااين. گرددمشتركي مي
 ختارسا" يك هم... استعيني  ي شده بندي طبقههاي مبناي داوري كه وارهعادت ).334: 1379 (واكوانت،

 »است "يافته ساخت رساختا" يك هم و ،كند مي دهي سازمان را ادراك و هاداركر كه ستا "ههندد ساخت
 مستقيم صورت به تنها نه وارهعادت ).170: 1984 بورديو،( شود مي توليد جتماعيا يهاونير وسيله به كه
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 سرمايه انواع طريق از را ميدان يك درون در قدرت روابط عميقاً بلكه كند؛مي دهي سازمان عمل را هايشيوه
  ).382: 2003 استرن،( دهدمي شكل جامعه كلي ساختار در

كند. هاي اجتماعي را رد مياي از افراد، يا واحدهاي ارگانيك، يا سيستممجموعه ي منزله بهبورديو تلقي جامعه 
كه داراي منابع  اند شده تشكيلها از افرادي گويد. ميدانهاي اجتماعي سخن ميها يا ميداندر عوض، از حوزه

 ).198: 1388(سيدمن،  كنندگوناگوني از انواع سرمايه هستند و براي كسب منزلت، قدرت و ثروت تلاش مي
كند ، خصوصياتي را تعيين ميي لازمموضوع كشمكش و نوع سرمايهطبق منطق خاص خود، يعني  هر ميدان
 شامل ميدان يك ).167و166: 1390شود (بورديو، برقرار مي ها آني ميان طبقه و عمل از طريق كه رابطه
-سرمايه مي خاص انواع استحكام به شود كههاي ميتاريخي مرتبط با موقعيت روابط عيني و از ايمجموعه

 انواع از گوناگوني منابع داراي كه اند شده تشكيل افرادي ازها ميدان ).16: 1992 واكوانت، و بورديو( پردازد
 خودش، خاص منطق طبق  ميدان هر .كنندمي تلاش ثروت و قدرت منزلت، كسب براي و هستند سرمايه

 تعيين را خصوصياتي مسابقه، اين در شركت براي لازم يسرمايه نوع و است كشمكش و نزاع موضوع آنچه«
  ).167و166: 1390 بورديو،( »شودمي برقرار ها آن طريق از عمل و طبقه ميان يرابطه كه كندمي
 نظام اصلي محورهاي كه دارد وجود يگذار زيتما براي ي فرهنگي و اقتصاديسرمايه دو اجتماعي فضاي در

 در اجتماعي هايگروه و كنشگرها كه مادي است، هايثروت 1اقتصادي يسرمايه دهند.مي شكل را تمايز
 پايگاه از ناشي تربيت و آموزش طريق از كه گيرد برمي در را دانشي 2فرهنگي يسرمايه و. خوددارند مالكيت

 اجتماعي يطبقه ي كننده تعيين زيادي حد تا اقتصادي سرمايه ترتيب، بدين. «شودمي انباشته اجتماعي
 را هاطبقه پاره شود،مي تعيين اقتصادي يسرمايه توسط حدودي تا كه فرهنگي، يسرمايه كه درحالي است،

 همچنين. اندمختلف فرهنگي هايسبك مبناي گوناگونشان قشرهاي و متعدد طبقات اين. آوردمي به وجود
 فرهنگي الگوهاي توانمي كه معنا اين به آورند،مي به وجود را همگني وبيش كم زندگي هايسبك ها اين

 داشتن با افرادهمچنين  ).200: 1388 سيدمن،( »كرد مشاهده مصرفي گوناگون امور در را مشتركي طبقاتي
 آوردن دست به و اجتماعي طبقه در تغيير براي اغلب )اجتماعي و اقتصادي فرهنگي،( سرمايه مختلف انواع

 تلاش لباس از خاصي نوع يا و كالا از خاصي نوع از استفاده طريق از زندگي سبك و مدرن اجتماعي هويت
  ).1694: 2013 همكاران، و بابايي( كنندمي

 ميان كه است اياجتماعي روابط ساختارها. سازدمي برقرار ارتباط اجتماعي ساختار و سليقه بين بورديو
 هاميدان درون در برتري بازتوليد و تداوم ها آن هدف و آيند؛مي وجود به نابرابر هايقدرت با اجتماعي عاملان
 شودمي گفته ايزيباشناختي هايارزيابي و هابرداشت به عبارتي به يا فرهنگي هايانتخاب به سليقه. است
-مي بازنمايي سليقه در چيز هر از بيش زندگي سبك .است هاوارهعادت در حاكميت ساختارهاي بازتاب كه
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 انسان يسليقه بورديو. شودمي جامعه در هامرزبندي آن دنبال به و اجتماعي عاملان ميان تمايز باعث و شود
 و اجتماعي فرهنگي مراتب سلسله 1تمايز بر مبتني نظام در سليقه است معتقد بلكه داند،نمي ذاتي امري را

 مثلاً است. افراد واقعي هايطبقه ي دهنده نشان فرهنگي يسرمايه از برخاسته سليقه نوع. گيردمي قرار
 تأثيرهاي از نظر صرف. است برقرار تناسب نوعي ما اتومبيل و مسكوني يخانه پوشاك، ،خوردوخوراك ميان«

 و شوپره( »است...ما اجتماعي گروه خاص ذهني تصاوير معرف زندگي هاينشانه اين يهمه درآمد، يساده
  ).19: 1385 فونتن،
. دهدمي قرار تحليل مورد را اجتماعي عمل ميدان و وارهعادت مفهوم دو متقابل يرابطه طريق از بورديو
 قرار تأكيد مورد و پررنگ را اجتماعي عمل عامليتي بعد است، افراد هايذائقه و هاسليقه شامل كه وارهعادت
 انواع شامل كه است، گيري شكل حال در و موجود پيش از ساختارهاي شامل ميدان مقابل در. دهدمي

 ،ها آن دروني اجزاي و ميدان و وارهعادت هايمفهوم ي واسطه به بورديو. شودمي افراد تملك سرمايه در
 .كشدمي تصوير به را جامعه از چندوجهي ساختار يك و كندمي متمايز يكديگر از را هاطبقه پاره و هاطبقه

-است كه تعيين مي ايواره، همان عادتگرفته شكلاساس شرايط مادي زندگي كه بر اي واره، عادتدر كل

با شرايط طبقاتي  ،توان گفت كه تقديرگراييميكند. بنابراين، آينده چه سرنوشتي پيدا مي كند فرد در
فرآيند  ازنظربايد جايگاه فعلي فرد را  .شان ارتباط داردو با جايگاه فعلي ها آنجتماعي شدن با نوع ا ،ها انسان

. اگر اين جايگاه در حال صعود است، احتمال قرارداد كندوكاوزماني و خط سيري كه طي كرده، مورد 
يعني است، مثبت  نامحتمل است. چنين فردي داراي تقديرگرايي ههاي تقديرگرايانگرشن برخورداري فرد از

است؛ و به » بركت ااز خد حركت، تو از«ه كلام اين افراد تك .با او يار استبخت و اقبال پندارد گشاده مي
 انديش تاريكبرعكس؛ طبقات در حال سقوط بدبين و  كه درحاليمعتقدند.  ،دهدتلاش نتيجه مي كه اين

رود و اخلاقيات از بين رفته، چون جامعه مي زوال روبهآنان جامعه  ازنظر. اندهستند و به همه مشكوك
 .رويممي زوال روبهكنيم ندگي ميما هم كه در آن ز ،است زوال روبه

  
   شناسي روش

 شده استفادهو كيفي در آن هر دو روش كمي از تلفيقي بوده و  صورت به شناسيروش ازلحاظاين  پژوهش 
هاي افزون براين، با برخي از نمونه شد. آوري جمعنامه پرسشبا استفاده از  هاي پژوهشبخشي از داده.است

حجم نمونه در قسمت كيفي پژوهش نيز بر اساس  .عمل آمد يافته به ساختيمه هاي عميق نمصاحبهمعرف، 
 با جمعيتكل دانشجويان دانشگاه گيلان  پژوهش آماريجامعه  روش اشباع تئوريك تعريف گرديده است. 

به حجم  اي اي نمونه چندمرحلهاي خوشه گيري نمونهروش با بود كه  1390صيلي نفر در سال تح 12757
  .شد نفر انتخاب 400
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چندين بار  پرسشنامهبه اين منظور، . است شده استفاده صوري از اعتبار اعتبار پرسشنامه، سنجش براي
براي قرار گرفت. موردبررسيشناسي رشته جامعه ناستن از كارشنا چندتوسط اساتيد راهنما و مشاور و 

و  تقديرگراييت. مقدار آلفاي كرونباخ شاخص اس شده استفادهاز آلفاي كرونباخ  نامهسنجش پايايي پرسش
 .دارد قبول لقابپايايي % آمده كه نشان از 74% و 82شاخص مديريت بدن به ترتيب 

. است شده استفادهدر تحليل محتوا  از روش رايج افتهي تجسمسرمايه فرهنگي  مؤلفهبراي بررسي پايايي 
هاي تصادفي انتخاب و پاسخ صورت بهها نامهتعدادي از پرسش،هاداده آوري جمعكه پس از  صورت نيبد

قرار نفر از متخصصان هر حوزه  چنددر اختيار و براي كدگذاري  شده مرتب يفهرستدر  ها آنر مندرج د
كه  محاسبه شد كدگذارانيايي بر اساس نسبت توافق ميان ،ضريب پابراي هريك از كدها سپس ؛ گرفت
  .آن در جدول زير آمده است نتايج

  
  افتهي تجسمضريب پايايي متغيرهاي سرمايه فرهنگي  -1جدول شماره 

  
  
  
  
  
  

متغيرهاي  عنوان به، ) و سرمايه اقتصاديSESاجتماعي ( –پژوهش متغيرهاي پايگاه اقتصادي  در اين
 متغيرهاي عنوان به،رشته تحصيلي و مديريت بدن يت،جنسرمايه فرهنگيساختاري و متغيرهاي سمستقل 
از  ،يعني ميزان تقديرگراييپژوهش با متغير وابسته ها آني و رابطه اند شده گرفتهفرهنگي در نظر  مستقل
  . شده استآزموده  SPSS افزار نرمآماري توسط  هاي آزمونطريق 

  
 هايافته

درصد) 8/48(، واستسال  29تا  18پاسخگويان بين  اكثر ي سنيرده دهد كهنشان مي هاي تحقيقيافته
قرار  سال 29تا  28در گروه سني  درصد) 2( ها آننسبت اندكي از سال و  21تا  20در گروه سني  ها آن

 همچنين،.هستنددرصد) زن  5/55نفر(222درصد) مرد و  5/44نفر(178 موردمطالعهاز تعداد كل افراد . دارند
درصد) در  4/34( گويان پاسخنفر از  137هاي علوم انساني ودرصد) در رشته 6/65( گويان پاسخنفر از  263
پايگاه داراي  پاسخگوياندرصد  8/43كه دهد مينشان  پژوهشنتايج كنند. ي فني تحصيل ميهارشته

و ، متوسط رو به بالا درصد5 درصد متوسط،20متوسط رو به پايين،  صددر 31اجتماعي پايين، –اقتصادي 
 ند.بالا هست اجتماعي - درصد پايگاه اقتصادي 2/0تنها 

 كدگذار3ميانگين درصد ميان  هامؤلفه

  
سرمايه فرهنگي 

 افتهي تجسم

 %73 موردعلاقهخوانندگان

 %81 شيوه تماشاي فيلم
 %74 شدهخواندههايكتاب

 %76 ميزان ساعت مطالعه
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هاي جراحي پزشكي مانند هاي كنترل وزن،عملدر اين مطالعه مفهوم مديريت بدن با استفاده از معرف
 هاي بهداشتي و آرايشي مانند رفتن به حمام وو مراقبت ،اندزيبايي صورت گرفته باهدفجراحي بيني كه 

 درصد از 44دهد كه ي پژوهش نشان ميهايافتهاند.شده گيري زيبايي اندازههاي مختلف ستفاده از ماسكا
بدن خود  بر نييپادرصد نظارت  2/0، و تنها درصد نظارت متوسط 8/55نظارت بالا، پاسخگويان

رواني فرد نسبت  ها گرايشتمايلات و  -گانه آن سه هايجنبهفرهنگي با  ي سنجش سرمايه ،همچنيندارند.
و مدارك و مدارج تحصيلي و  ،طور عينيبه استفاده از كالاهاي فرهنگي،ميزان مصرف كالاهاي فرهنگي به

گويان در سطح پايين و بيشتر پاسخ دهد سرمايه فرهنگينشان ميگويان در ميان پاسخ فرهنگي ،علمي
 .بالا 5/2، و درصد متوسط 42پايين، درصد 5/55متوسط است:

هاي درآمد خانواده،قيمت منزل مسكوني و قيمت سرمايه اقتصادي در اين پژوهش با كمك معرف
 در سطح گويانپاسخ درصد از 60اقتصادي دهد سرمايه مي.نتايج مطالعه نشان شده استگيري اتومبيل اندازه

گويان سرمايه پاسخ بنابراين اغلب.بالا استدر سطح  درصد 8و تنها ،سطح متوسطدر  درصد 32پايين، 
 درصد 5/11و  ،درصد 58، درصد5/30 هاي پژوهشيافتههمچنين، بر اساس اقتصادي پايين يا متوسط دارند.

  .هستند زيادبه ميزان پايين، متوسط و  تقديرگرايي گويان به ترتيب داراياز پاسخ

  ها دادهتحليل 
  يتجنسمتغير بر اساس  انيگو پاسخ ييرگرايتقدميزان  -2شماره جدول 

  جنس

   مرد زن
 فراواني درصد فراواني درصدتقديرگرايي

 كم 59 1/33% 65 29%

 متوسط 102 3/57% 131 59%

 زياد 17 5/9% 30 12%

 كل 178 100% 222 100%

Pearson Chi-Square = 1.82    d.f.=2     sig= 0.40 

 استدختران و پسران در سطح متوسط  نيدر ب تقديرگرايينتايج اين جدول بيشترين درصد  با توجه به
دختران و پسران چندان  تقديرگراييتفاوت ميزان  كه اين باوجوددرصد دختران).  59درصد پسران و  57(

با توجه با همچنين شود. دختران بيشتر از پسران مشاهده مي تقديرگراييطور كل ميزان زياد نيست اما به
دانشجويان ين ب ميزان تقديرگرايي ازنظرتفاوت معناداري  توان گفتمي40/0و سطح معناداري آزمون كي دو 

مصاحبه عميق با چند نفر از دانشجويان دانشگاه گيلان نشان  موردين ا.در خورددختر و پسر به چشم نمي
نس و تحت عنوان شا كنترلي غيرقابلپسران،امور ماورائي و  ازنظردختران و هم  ازنظردهد كه هم مي

  :گويدمي در همين مورد شناسي روانمحمد دانشجوي رشته  .ندگي وجود دارندسرنوشت در ز
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كم ميارم  اصطلاح بهموقعيتي روبرو ميشم و  ي بانيستم ولي وقت تقديرگراييهميشه در ظاهر ميگم من آدم  بااينكه
  .ميگم ما شانس نداريم يا فلاني خيلي شانس داشته كه تونسته به يه چنين موقعيتي برسه

  تحصيلي متغير رشته بر اساس گويان تقديرگرايي پاسخميزان  -3جدول شماره 
  رشته تحصيلي

   علوم انساني فني
 فراواني درصد فراواني درصدتقديرگرايي

 كم 68 9.25% 54 4.39%

 متوسط 161 2.61% 71 8.51%

 زياد 34 9.12% 12 8.8%

 كل 263 100% 137 100%

Pearson Chi-Square= 8.16   d.f.= 2     sig= 0.02 

 كم تقديرگراييي دانشجويان علوم انساني در مرتبهدرصد از  26) 3پژوهش (جدول با استناد به نتايج 
از درصد  61، . همچنيناستدرصد  39دانشجويان فني اين نسبت در ميان  كه درحاليقرار دارند، 

اين  .متوسط هستنددر حد  تقديرگراييداراي ميزان دانشجويان فني  درصد 52دانشجويان علوم انساني و
داراي ميزان انساني  علوم دانشجوياندرصد از  13است.  مشاهده قابلنيز  تقديرگراييتفاوت در سطوح بالاتر 

ي . بررسي رابطهاست درصد 9اين نسبت در ميان دانشجويان فني  ،در حال كهبالايي از تقديرگرايي هستند
هاي علوم انساني تحصيل دهد كه دانشجوياني كه در رشتهي تحصيلي نيز نشان ميو رشته تقديرگراييبين 
در كي دو  با توجه به آزمونهاي فني دارند.بيشتري نسبت به دانشجويان رشته تقديرگراييكنند ميزان مي

البته شدت ي معناداري وجود دارد. رابطه ي تحصيليرشتهو  تقديرگراييبين ميزان  02/0سطح معناداري 
، عميق هايمصاحبهدر  .ضعيف است )143/0( ي بين اين دو متغير با توجه به مقدار ضريب وي كرامررابطه

 هاي زندگيبي به اهداف و آرمانثير عواملي مانند داشتن اراده،صبر و تلاش مضاعف در موفقيت و دستياتأ
  كيد شده است.تأ بيش از دانشجويان علوم انساني مورد

  فرهنگي برحسب سرمايه گويان تقديرگرايي پاسخميزان  -4جدول شماره 
  جمع تقديرگرايي  

  زياد متوسط كم
 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

سرمايه 
 فرهنگي

  %100  222  %4/14  32 %5/59 132 %1/26 58 پايين
  %100  177 %3/7  13 %5/56 100 %2/36 64 متوسط
  %100  1 %100  1 %0 0 %0 0 بالا

Pearson Chi-Square= 9.94   d.f.= 2     sig= 0.00 
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كاهش  به تقديرگرايينسبت باور با افزايش سرمايه فرهنگي  دهند كهها نشان ميداده 4 جدول هايداده
آماره وجود دارد.  معناداري ي منفيرابطه تقديرگراييرمايه فرهنگي و توان گفت بين ميزان سمي. يابدمي

. بنابراين با استدر حد ضعيف  پيوستگي شدت ايننشانگر اين است كه - 121/0به ميزان  كندال تاي بي
 تقديرگراييميزان  ،توان گفت هرچه ميزان سرمايه فرهنگي دانشجويان افزايش يابددرصد مي 95اطمينان 

آنان عواملي مانند  ازنظردهد كه نشان ميي عميق با دانشجويان مصاحبهيابد و بالعكس. آنان كاهش مي
و اميدوار به  بين خوشبا دوستان  وآمد رفتمعاشرت و  و حتيكتاب خواندن، ورزش، گوش دادن به موزيك، 

  صادق دانشجوي رشته عمران: يبه گفتهثير زيادي داشته باشد. تأ در تقديرگراييتواند آينده، مي
،كتاب خوندن و حتي فيلم ديدن و كتاب، كسي كه خيلي آدم اكتيوي هست و همه كاراش از رو برنامه و حساب به نظرم

به چيزي كه  فكر كردنگوش دادن به موسيقي و ورزش جزو امور روزمره زندگي اين فرد شده،ديگه جايي براي بدبيني و 
  .مونهتونه كنترل كنه نمينمي

 اقتصادي برحسب سرمايه گويان تقديرگرايي پاسخميزان  -5جدول شماره 
  جمع تقديرگرايي  

  زياد متوسط كم
 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

سرمايه 
 اقتصادي

  %100  241 %3/13  32 %5/53 129 %2/33 80 پايين
  %100  125 %6/9  12 %4/62 78 %28 35 متوسط
  %100  34 %9/5  2 %5/73 25 %6/20 7 بالا

Pearson Chi-Square= 6.58   d.f.=4     sig= 0.2 

ي معناداري وجود دهد كه بين ميزان تقديرگرايي و سرمايه  اقتصادي رابطهنشان مي 5جدول هاي داده
 ياز كساندرصد  6 و تنهاكمي دارند سرمايه اقتصادي بالايي دارند  تقديرگراييدرصد از كساني كه 20ندارد. 

  زيادي دارند از سرمايه اقتصادي بالايي برخوردارند. تقديرگراييكه 

 اجتماعي-پايگاه اقتصادي برحسب انيگو پاسخ تقديرگراييميزان  -6جدول شماره 
  جمع تقديرگرايي  

  زياد  متوسط كم
  درصد فراواني  درصد فراواني درصد فراواني

پايگاه 
اقتصادي 
 اجتماعي

  %100  223  %17  38  %6/51 115 %4/31 70  پايين
  %100  117  %7/13  16 %8/59 70 %5/26 31  متوسط

  %100  60  %10  6  %70 42 %20 12  بالا
Pearson Chi-Square= 7.21   d.f.=4     sig= 0.12 

ميزان  و اجتماعي- اقتصاديپايگاه  دهد بين مي نشان6دول هاي جداده ،شده انجامبا توجه به آزمون 
در  موردمطالعهندارد و نسبت تقديرگرايي ميان طبقات مختلف جمعيت  معناداري وجود ي تقديرگرايي رابطه

  يكسان است. تقريباًاين پژوهش 
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 مديريت بدن برحسب سطح گويان پاسخ تقديرگراييميزان  -7جدول شماره 
  جمع  تقديرگرايي  

  زياد  متوسط  كم
  درصد فراواني  درصد  فراواني  درصد فراواني

سطح 
مديريت 

  بدن

  %100  1  %0  0  %100  1  %0  0  پايين
  %100  223  %9/9  22  %3/54  121  %9/35  80  متوسط
  %100  176  %6/13  24  %5/62  110  %9/23  42  بالا

Pearson Chi-Square= 7.75   d.f.=4     sig= 0.10 

تقديرگرايي بدن با  ميان مديريترابطه معناداري  شده انجامي آزمون و نتيجه 7طبق نتايج جدول شماره 
ي پايين كه تنها يك نفر از كل پاسخگويان ندارد. با حذف ارقام مربوط به سطح مديريت بدن در مقوله وجود
شود كه نسبت تقديرگرايي ميان پاسخگويان با سطح مديريت بدن متوسط و ، ملاحظه ميگيرد برميرا در 

ز پاسخگويان داراي ميزان بالا تفاوت محسوس و معناداري با يكديگر ندارد. در هر دو گروه بيش از نيمي ا
  تقديرگرايي در حد متوسط هستند.

  
 گيري نتيجهبحث و 

هاي داده وتحليل تجزيهشده است.  بندي تقسيم،پايين متوسط در اين پژوهش تقديرگرايي به سه مرتبه بالا،
در  58،درصد بالا 5/11 به ميزان موردمطالعهامعه تقديرگرايي در ج نسبتپژوهش حاكي از اين است كه 

ميزان تقديرگرايي در ميان  توان اذعان نمود كه، ميديگر عبارت به. درصد پايين است 5/30توسط و صد م
 .بيشتر دانشجويان در حد متوسط است

ي در ميان تقديرگراي باتواند نوع رشته تحصيلي مي گفت كهتوان هاي پژوهش ميبا توجه به يافته
،ميزان تقديرگرايي در ميان دهدهاي پژوهش نشان ميكه داده گونه همان.ارتباط داشته باشددانشجويان 

هاي علوم انساني كمتر مذكور در ميان دانشجويان رشتهمهندسي از ميزان هاي فني و دانشجويان رشته
مهندسي بيشتر از دهد كه دانشجويان فني و يز نشان ميي عميق با برخي از دانشجويان ناست. مصاحبه

سير زندگي توسط خود انساني به نقش اراده و تدبير و داشتن تلاش و پشتكار و تعيين مدانشجويان علوم 
  .فرد معتقدند

و پسران  )رصدد 59(در ميان دختران  اين ميزاندهد كه با جنسيت نشان ميرايي بررسي ميزان تقديرگ
درآمد نيز همچنين،  .رندبه تقديرگرايي باور دا ميزان يكبه  دو جنس)تفاوت معناداري ندارد و هر درصد 57(
حصيلي با تقديرگرايي متغير رشته ت واسطه بهاما  ناداري با ميزان تقديرگرايي ندارد،مستقيم رابطه مع طور به

هاي فني تحصيل ر در رشتهبيشت ،سطح درآمد بالاتري دارد ها آني خانوادهدانشجوياني كه و  ارتباط دارد
-هدر رشت -بيشتر تقديرگرا هستند و - ني دارندسطح درآمد پايي ها آني خانوادهدانشجوياني كه  كنند و مي
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براي تقديرگرايي  اي كننده تعيينعامل نيز منزلت شغلي افزون بر اين، . كنندهاي علوم انساني تحصيل مي
ايي تقديرگر اجتماعي با–پايگاه اقتصادي و  بين ميزان سرمايه اقتصادياي با تقديرگرايي ندارد.و رابطه نيست

  .نيز رابطه معناداري وجود ندارد
،متغيرهاي ساختاري در جهان مدرن ايجادشدها تحولات كه ب ذعان نمودتوان ابا توجه به نتايج پژوهش مي

وي نقش فرد و عامليت  ها آندهند كه در مي اي فرهنگيبازند و جاي خود را به متغيرهاي رنگ مي تدريج به
 عنوان به، سرمايه فرهنگي ملاحظه شد در پژوهش حاضر كه گونه همان.از اهميت بيشتري برخوردار است

و معناداري با ميزان تقديرگرايي  كننده تعيينمتغيري فرهنگي و غير ساختاري داراي رابطه 
- رايي آنان كاهش مي، ميزان تقديرگيابدايه فرهنگي افراد افزايش ميهرچه ميزان سرم، ديگر عبارت بهاست.

يا  بيني خوشدهند كه سرمايه فرهنگي در دسترس افراد بر هاي عميق نيز نشان ميبهنتايج مصاح .يابد
 بردباري، افرادي كه سرمايه فرهنگي بالايي دارند به صبر و گذارد. همچنيننسبت به آينده تأثير مي بدبيني

  .ا در زندگي روزمره بيشتر معتقدندو انگيزه براي انجام كاره
 ميزان تقديرگرايي نزد افراد حاكي از عدم وجود رابطه معنادار بين متغيرهاي ساختاري با پژوهش نتايج

معنادار  اي گونه بهميزان تقديرگرايي  ازنظرتعلق طبقاتي نتوانسته است افراد را  ،ترتيب اين به.است موردمطالعه
 ،برابر متغيرهاي ساختاري رهنگي درديگر با افزايش قدرت تبيين متغيرهاي ف از سوياز هم متمايز كند.

.امروزه است يافته كاهشو متغيرهاي فرهنگي  هاي فردي عاملدر برابر  ازپيش بيشهويت  قدرت تبيين
 و ميزان و نوعبا مصارف يكساني (موسيقي،فيلم،پوشاك  خودزااجتماعي  طبقات مختلفممكن است افراد 

 سان بدين؛ ها دريابند قالب در اين خود را نينو همچمديريت بدن يكسان) به دنياي اطراف خود بشناسانند 
بيش از تعلق ساختاري  ،هاي موجودتنوع هويت متعاقباًي و كالاهاي گوناگون فرهنگ در مصرفتفاوت 
  نهفته در نمادهاي گوناگون دارد.معاني  واكاوي منظور بههاي فرهنگي گروهبه تعلق فرد به بستگي 
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